
نشریه سی وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران . شماره 5 . اردیبهشت 1404

جشنِِ کتاب در اردیبهشتِِ ایران



2
نشریه سی وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

شماره 5 . اردیبهشت 1404

جامعــه ایران پنجمین موج مهینگــرایی را تجربه میکند. 
یخ یکصد سال گذشته برمیگردیم، با نگاهی  وقتی به تار
یشــان بــا موج پنجم،  بــه چهــار موج قبلی و وجوه متمایز
میتوانیم نقش نهاد دانشگاه در ایجاد، همراهی کردن و 
تقابــل بــا این موجها را بررســی کنیم.  نخســتین موج بعد 
از جنگ جهانی اول تا سال  1312 است که سعی کردیم 
ملیگراییمان را با مســئله فرهنگ گره بزنیم به نحوی که 
دولــت و جامعه فراخوانده شــوند و بــا کمک یک دولت 
قوی، دولتمــردان و روشــنفکران به کمک جامعه ایرانی 

بیایند تا مشکلات مرتفع شود. 
دانشــگاه تهــران، فرهنگســتان اول، نهادهای فرهنگی 
متعدد مانند بنگاه مردمشناســی و مشــابه آن موج دوم را 
شــکل دادند برای اینکه بتوانند مســئله عشــق به میهن 
را بــه مســئله علوم و فنــاوری گره بزننــد و از فناوریهای 
پیشرفته برای بهسازی صنعت و ساختن جامعه قدرتمند 
یخــی و  بــرای پالایــش میراثهــای فرهنگــی، ادبی، تار
علمــی خودش اســتفاده کننــد. در اینجا دانشــگاه تهران 
نقــش بسیار محوری داشــت و توانســت کارهــای بزرگی 

انجام دهد. 
موج ســوم از نیمــه دهــه 20، در نهضــت ملــی شــدن 
صنعــت نفــت جلوهگــر شــد. در ایــن دوره شــاهد از بین 
رفتــن شــکاف میــان جامعــه و دولــت بودیــم کــه در آن 
دانشــگاه نقــش بزرگی داشــت. دانشــکدههای متعددی 
در شهرســتانها تاسیس شد. حتی بازتاسیس دانشکده 

منقول و معقول توسط محمدرضا شاه در این دوره انجام 
گرفــت. ایــن اقدامــات کمــک میکردند کــه مــا، ایرانی با 
یههــای ملــی، مذهبــی داشــته باشیم کــه بتواند درک  سو
قدرتمندی از واژه ایران در جهان عرضه کند. بنابراین ما 
در موج سوم علیرغم همه تنشهای دهه 20و 30 شاهد 
کادمــی مرز خــودش را با جامعه برمــیدارد، از  هســتیم، آ

جامعه ایده میگیرد و به جامعه ایده میدهد.
در موج چهارم که دهه پنجاه اســت، مسئله حکومتی 
میشود و شکاف بین حکومت و روایت رسمی حکومت 
یههای  از ملیگرایی با جامعهای که آرام آرام به سمت سو
مذهبی میرود، شــدید میشــود. در این دوره ما نوعی از 
بــه میکنیــم کــه لایههــای  یم و تجر ملیگــرایی را میشــنو
میکنــد.  بیــدار  خــودش  علیــه  را  جامعــه  از  خفتــهای 
بازتــاب آن نیــز تنــش بین ملیگــرایی و مذهبیگــرایی در 
انــقلاب 57 بــود. پرسشــی کــه میتــوان مــطرح کــرد ایــن 
کــنون تجربه میکنیم  اســت که صــدای موج پنجمی که ا
هر ســال شدیدتر از ســالیان قبل است و تا چه اندازه از 
بههــای چهــار موج قبلی اســتفاده میکند. دوم اینکه  تجر
کادمی استفاده میکند  این موج تا چه اندازه از ظرفیت آ
تــا تبیینی عقلانی و قدرتمند از خودش ارائه بدهد؟ این 
تبییــن عقلانــی و قدرتمنــد تــا حــدی متناســب بــا تغییر 
فضای گفتمانی در قرن بیست و یکم است. تحولاتی که 
جهان جدید در عرصه فناوری، اینترنت، دادهکاویهای 
یتهــای متمــایزی از  جدیــد و ... رخ داده میتوانــد هو
یتهــای اجتماعــی را تولیــد و مصرفهــای فرهنگــی  هو

متفاوتی را برای ما به ارمغان داشته باشد و معرفی کند.
کادمی باید بتواند نقدها یا تبینهای  از سوی دیگــر آ
یههــای  سو از  را  خــودش  هــراس  بــدون  و  آزادانــه 
بانپرستانهای که در ادوار  یک، نژادپرســتانه و ز ایدئولوژ

و موجهــای قبلــی ایرانگــرایی بــود ارائــه بدهــد. بــه طور 
بان مادری کاری درســت اســت یا  مثــال آیــا آموزش بــه ز
کادمــی بایــد پاســخ ایــن ســوال را بدهــد آن هــم  ؟ آ خیــر
پولیســتی و شــعارهای سیاســی.  نــه صرفــا پاســخهای پو
یخی  باره اینکه آیــا بازخوانــی میراثهای تار صحبــت در
مــا را همچنــان در گذشــته نگه میدارد و همچون ســد و 
مانعی برای رفتن به سمت تفکرات فردگرایانه، تفکرهای 
عقلانــی و ... عمــل میکنــد؟ بــه همیــن دلیــل اســت که 
یخی اگر به رســمیت  کادمــی میتواند از این فرصت تار آ
یف شــود و گرامی داشته  شــناخته شــود، استقلال آن تعر
کادمی میتواند ملیگرایی را به یک  بشود استفاده کند. آ
موضوع پژوهشی، آموزشی و گفتمانی تبدیل کند و نگذارد 
یههای  ایــن مســئله به یک گفتمانی تبدیل شــود کــه سو
گــر اکنون این اتفاق رخ ندهد در بیســت  مــخربی دارد. ا
یکرد مقابــل این  یــا ســی ســال آینــده جناح مقابــل یــا رو
مفهــوم را بــرای دفع وضعیت فعلی ایجاد میکند و دوباره 
مــا گرفتــار دیالکتیک ملیگرایی یا مذهبیگــرایی یا افکار 
کادمــی میتواند  ســنتی یــا افــکار مــدرن خواهیــم شــد. آ
از ایــن مــوضوع اســتفاده کنــد تــا از رخوت کنونــی بیرون 
بیاید. باید دانشــگاه را به جامعه پیوند بزنیم و از جامعه 
یتهــای  هو ســایر  و  پژوهــش  آموزش،  بــرای  مــوضوع 

یم.  دانشگاهی بگیر
باره  کید میکنم که دانشــگاه میتوانــد در بــار دیگــر تأ
ایــران بیاندیشــد و در ایــن شــرایط ســوال ایــن اســت که 
دانشــگاه ایرانی ـ اگر چنین واژهای وجود داشــته باشــد ـ 
یت ایجاد کند، چگونه این  یــا  بخواهــد برای خودش هو
مســئله را به موضوع همکاری خودش تبدیل میکند؟ از 
یــن دروس عمومی،  بیــت آن تا تدو گرفتــن دانشــجو و تر

کتاب و تحقیقات میتواند پاسخ به این سوال باشد.

یـادداشـــت

رضا ماحوزی
عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی

ضرورت بازاندیشی دانشگاه 
درباره مفهوم ایران و تدوینِ کتب
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گفت وگــو

درســالهای اخیــر بیــش از پیــش بــر حفــظ هویــت ایرانــی 
در آثــار تالیفی توجه شــده و نویســندگانی کــه دارای چنین 
ی  وز بیشــتر بــه خلــق چنیــن آثــار دغدغــهای بودهانــد، امر
زند، شــما هویت را در آینــه رمان چطور معنا  مبــادرت میور

کنید؟ می
ن  رمــان یک نوع ادبی جدید اســت کــه در دوران مدر
یژگی  ین و خلق شده و کارکردهایی دارد که امروز اصلیتر
یــت ملی اســت. بــه اعتقاد کســانی که در  آنهــا ایجــاد هو
ایــن زمینه مطالعاتی انجام دادهاند، رمان در این ســالها 
یــن حماســه شــده اســت، درحالــی کــه تــا پیــش  جایگز
از ایــن ملتهــای مختلــف بــر اســاس حماســههایی کــه 
یــف میکردند. امــا در دوران  یــت خــود را تعر داشــتند، هو
ن توقعــی که از انســان میرفت، دیگر حماســی نبود  مــدر
و واقعگــرایی بــه وجود آمــد که زندگی آدمهــای معمولی را 
بــه نمایش میگذاشــت، آدمهــایی که در شــرایط طبیعی 
و عــادی زندگــی میکننــد، منتهی با دســت زدن به اعمال 
بزرگ چهرههایی از خود به یادگار میگذارند که تا سالها 
یژگیهــای آن ملت اســت. به همیــن دلیل امروز  یــادآور و

یت ملی شده است.  خلق رمان، نشان هو
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه از ایــن منظــر تالیــف رمــان در 

ود؟ ورت به شمار میر ی یک ضر فرهنگ هر کشور
کــه بــا رمــان میشــود  بلــه! دلیلــش هــم ایــن اســت 
ملتســازی کــرد و ملــل مختلــف از جملــه ما طــی دوران 
بهوجــود  را  اندوختــه  ایــن  تــا  کردهانــد  مختلــف، تلاش 
در  کننــد.  آن تلاش  در حفــظ  مهمتــر  از همــه  و  آورده 
دوره شــکلگیری کشورهــای کوچــک، توجــه بــه رمان در 
ین  یاد شــده اســت، باهدف اینکــه جایگز ایــن کشورها ز
یــت ملــی را تداعــی  ن باشــد و هو حماســه در دوره مــدر
یت به شــمار میرود و  کنــد. از ایــن جهت، رمــان پایه هو

یخــی و موقعیتهای حســاس  ملتهــا بــا ثبــت وقایع تار
یــت میرســند. مثل رمــان »جنگ  درقالــب رمــان، بــه هو
یــن حماســه  کــه بــه خوبی جایگز و صلــح« تولســتوی 
یــت ملــت روسیه در مواجهه بــا حمله ناپلئون  شــده و هو
بــه نمایش گذاشــته اســت. ایــن یکی از مولفههــای رمان 
یتســازی بسیــار مهــم باشــد.  اســت کــه میتوانــد در هو
یژگــی دیگر رمان این اســت که به خواننــده این توانایی  و
را میدهد که همزمان در چند زمان و مکان، مجموعهای 
از شــخصیتهای مختلف را پیــگیری کند و یک ذهنیت 
بــه خواننــده بدهــد و ازهمــه آنهــا در ایــن کثرتــی کــه در 
رمــان وجــود دارد یــک وحدت بســازد که همــان مضمون 
اصلی رمان اســت. منظور از ملیت دقیقا همین اســت که 
مــا صرفا به محــدوده جغرافیایی خودمــان توجه نکنیم و 
یخی مشــترک دارند نیز  بــا افــرادی که بــا ما خاطــرات تار
یم و مســائل آنها را مسئله اصلی خودمان تلقی  همراه شو
کنیــم. بنابراین، توجه به رمان و قابلیتهای آن، میتواند 

یت کند.  پیوستگی میان ملتها را تقو
بااین اوصاف سهم رمانها به ویژه رمان¬های حوزه نوجوان 
را در ارتبــاط بــا انعــکاس فرهنگ و هویــت خودمان چطور 

میبینید؟
ایــن  از  بارقههــایی  مختلــف،  رمانهــای  در  اساســا 
موضوع را میشود دید، درعینحال ممکن است از منظر 
یــم مواجه  کارکــرد، کمتــر بــا آن یکپارچگــی کــه انتظــار دار

یم. فکر میکنم که به شکل مستقیم و مضمونی، این  شو
اتفــاق کمتر در رمانهای نوجوان رخ داده اســت، هرچند 
یژگــی نوع ادبی رمان،  بازهــم برایــن باورم کــه در نهایت، و

یر ما را برای فهم اندیشه¬های ملی آماده میکند. گز نا
چشــمانداز نمایشــگاههایی ماننــد نمایشــگاه بینالمللــی 
کتــاب کــه بههرحال از پیشینــه طولانی هم برخوردار اســت 
و در ایــن ســالها به شــکل مــداوم برگزار شــده از دید شــما 

چگونه است؟
نمایشــگاه¬ها همانطور که از عنوانشــان پیداست، 
یک گردهمایی و کارناوال هستند، نمایشگاه بینالمللی 
یف مســتثنی نبوده  کتاب هم در این ســالها از این تعر
اســت. امــا این جشــنها هیــچگاه دائمی نبــوده و اصلا 
خاصیتشان این است که به شکل مقطعی برگزار شوند. 
برایــن اســاس، افراد مبتنی بر درخواســتها و مطالبات 
متــنوع خــود، در ایــن اتفاق فرهنگــی دور یکدیگر جمع 
شــده و خــواه ناخــواه خواســتههای مشــترک باهم پیدا 
کــرده و بــه تبادلنظر میپردازند. نمیشــود توقع داشــت 
یدادهای فرهنگی طی سال جاری و ساری بوده و  که رو
یی  اســتمرار داشته باشــند. همانطور که اشاره کردم، گو
اصلا خاصیت این جشــنها در مقطعی برگزارشدنشان 
اســت. ولی بههرحال، برگزاری نمایشگاه کتاب به ذات 
یژه کــه همه اهل قلم، از ناشــران  خوشــایند اســت، بــه و
یســندگان، مترجمان و مخاطب خود را آماده  گرفته تا نو
یداد ظاهر شــوند. هرچنــد براین  میکننــد تــا در ایــن رو
باورم که شــکل ظاهر شــدن در نمایشــگاههایی از این 
دســت هــم اهمیــت و جایگاه خــود را دارد. بــا اینحال 
یدادهایی مثل نمایشــگاه  مــن برگزاری جشــنوارهها و رو
یابی نمیکنــم، ولی درعینحال هم،  کتــاب را بیثمر ارز
یدادهــا نمیبینم،  ضرورتــی بــرای ادامهدار بــودن این رو
درمجموع کارکرد اصلی نمایشــگاه کتاب فرهنگســازی 
اســت و امیــدوارم شــرایطی فراهــم شــود تــا کتابخوانــی 

رونقی دوباره یابد.

رمان؛ جایگزینِ حماسه روایت حمیدرضا شاه آبادی
از کارکرد رمان در تقویت هویت ملی

وســط ازدحام غرفهها، صف امضا گرفتن از نویســندهها و نگاههای مشــتاقی که پشت پیشخان 
ق دارنــد چون درباره چیزهــایی حــرف میزنند که از  کننــد، بعضی گفتوگوهــا فر غرفه¬هــا مکــث می
یشــه« اســت. این گفتوگو یکی از همانهاســت؛ نگاهی جدی به اینکه رمان چهطور میتواند  جنس »ر
وایتــی از انســانهای معمولــی با  وز و ر یــن حماســه در دنیــای امر آینــهی هویــت یــک ملــت باشــد، جایگز
رگ. حمیدرضا شــاه¬آبادی نویســنده پرکار کودک و نوجوان اســت که در این مصاحبه با او  دغدغههای بز
همراه میشویم، سالهاست در حوزه ادبیات نوجوان مینویسد، اما حرفهایش فقط برای نوجوانها نیست. 
گر بم یا بندرعباس را  یف کنــد؛ »ما«یی که حتی ا گویــد و از اینکــه چگونه میتواند »ما« را تعر از رمــان می
ونمایی از  یم. همزمان با ر گیر یم و با امیدشــان جان می ز از نزدیک ندیده باشیم، باز هم با رنجشــان میلر
کتاب تازهاش، »تابوت ســرگردان«، در نمایشــگاه کتاب، از تجربهاش در خلق هویت ملی در ادبیات و 

گوید.  وشن نگهداشتن چراغ کتابخوانی می از نقش جشنهایی مثل نمایشگاه در ر

رمان در این سالها جایگزین حماسه 
شده است، درحالی که تا پیش از 
این ملتهای مختلف بر اساس 

حماسههایی که داشتند، هویت خود را 
کردند تعریف می

آزاده صالحی
روزنامه نگار
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گــــزارش

در نمایشــگاه کتــاب، جاییکــه کتابهــای کــودک و 
نوجــوان ســهم بزرگــی از قفســهها و نگاههــا را بــه خود 
اختصاص دادهاند، یک نکته کلیدی بیشتر از همیشه 

 . یر به چشم میآید: رابطه میان متن و تصو
یر وجــود دارد که  ارتباطــی زنــده، میــان متــن و تصو
میتوانــد جهــان داســتان را برای کــودکان، ملموستر و 
دلنشینتر کند. اما این پیوند همیشه برقرار نمیشود؛ 
و  بالعکــس  یــا  متــن جــا میمانــد  از  یــر  گاهــی تصو
نتیجهاش کتابهایی میشود که کودک را با خود همراه 
یــر در در داســتانهای  کــه متــن و تصو نمیکننــد. چرا
یه با یکدیگر دارند و  کودک و نوجوان، رابطهای دوسو
یرگران، داستانها را میخوانند  به هم وابستهاند.  تصو
یافت خود به  و تحلیل میکنند و بر اســاس درک و در
یری میپردازند که نوشــتهها و قصهها برای  خلق تصاو
بچهها جذابتر و قابلفهمتر شــود. گاهی این ارتباط 
یرگــر برقــرار نمیشــود و متــن و  یســنده و تصو میــان نو
، شبیه به دو خط موازی هستند که هر کدام راه  یر تصو

خود را میروند و هیچگاه به هم نمیرسند. 
یرگر کتاب کودک و نوجوان  یان تصو علیرضا گلدوز
اســت. او به اینکه از ســال 13۹۶ تاکنون با هیچ ناشر 
ید: این  داخلی همکاری نداشــته اشاره میکند و میگو
عدم همکاری از ســر بیمیلی یا انزوا نبوده؛ راســتش را 
بخواهیــد در ایــن ســالها، هیچ متنی نتوانســته دل مرا 
یری که بخواهد  بان قلبم را بالا ببرد. تصو بلرزاند یا ضر
جان بگیرد، نیازمند متنی اســت که روح داشــته باشــد. 
یــر خــوب، پیــش از آنکه بر صفحه کاغذ شــکل  تصو
یرگــر نقــش میبنــدد؛ جــایی که  بگیــرد، در درون تصو
واژههــا، احساســات را برمیانگیزنــد و چشــم خیــال را 
بیــدار میکننــد. البته این بــدان معنا نیســت که هرچه 
ناشران خارجی منتشر میکنند خوب است و کار بد و 
متوسط ندارند اما در ایران تعداد ناشرانی که کپیرایت 
رعایــت  و  میشناســند  را  اســتانداردها  و   میخرنــد 

میکنند، بهمراتب کمتر است.
یــرگری را  کتــاب »جوراب سوراخ« تصو یرگــر  تصو
تنهــا تزئیــن صفحهای از یک کتــاب نمیداند و معتقد 
یرگر مســئولیتی دارد. باید متن را بخواند،  اســت:  تصو
یند  یری بیافر بفهمــد، بــا آن زندگــی کند و ســپس تــصو
که نه فقط مکمل که مفســر روایت هم هســت. بعضی 
متنهــا بــرای من یــک دعوتاند؛ دعوت به کشــف و 
رمزگشایی. اما گاهی پس از چند صفحه به یک دیوار 
بلند میرسم؛ دیواری که تخیل مرا سد و شور و شوقم 
یرگران از ایــن دیوار عبور  را خفــه میکنــد. بعضی تصو
میکنند و به راه خود میروند اما من به جدایی متن از 

یر باور ندارم و این دو را وابسته به هم میدانم.  تصو
، کاملکننده متن اســت  یر یان به اینکه تصو گلدوز
یرگر لایههــای پنهان  اشــاره و بیــان میکنــد: وقتــی تصو
بهفــرد  کنــد، میتوانــد تفــسیری منحصر متــن را درک 
ارائــه دهــد؛ تفــسیری کــه در عیــن وفــاداری بــه روح 
داســتان، نگاهی خلاق و شــخصی هم دارد. اصلا هر 
یرگری، دنیای خودش را دارد و باید روایت خود را  تصو
بیــان کنــد. البته این روایت باید برآمده از متن و وفادار 

به آن باشد.
یری خلق میشوند که هیچ  به گفته او، گاهی تصاو
نسبتی با متن ندارند؛ نه در معنا، نه در احساس و نه 
یبــا و هنری به نظر  یری، شــاید ز در فضــا. چنین تصاو
یی  برســند اما چون متن را روایــت نکردهاند و گفتوگو
یــر و واژه شــکل نگرفتــه اســت، از نگاه من  میــان تصو
یر باید چیزی به داستان  چندان ارزشمند نیستند. تصو
بیفزاید؛ نه آنکه متن را تکرار کند یا جدای از آن باشد 

و راه خود را برود. 

، ادامه متن و کامل کننده آن است   تصویر
یری و عضو  بان، کارشــناس رشــته ارتبــاط تصو حدیثه قر
یرگــران ایران به ضرورت ارتبــاط میان متن و  انجمــن تصو
یــر اشــاره و بیــان می کند: در ســال های اخیر بارها از  تصو
یرگران شنیده ام که به دلیل ضعف و ناپختگی  بعضی تصو
بعضــی متن هــا، ترجیح می دهنــد بر کار خــود تمرکز کنند 
یــر و متن هر  ، تصو و راه خــود را برونــد؛ بــه عبارتــی دیگــر
یــک مســیر جداگانــه ای را طــی می کننــد. امــا ایــن نــگاه 
یژه گروه ســنی خردســال، نمی تواند  در حــوزه  کــودک، به و
یر  کارآمــد و مؤثر باشــد. در این رده ی ســنی، متــن و تصو
باید هم راستا و هم دل باشند و اگر هرکدام، حرف خود را 
بزننــد، موجب ســردرگی کــودک و بی علاقگی او به کتاب 

می شوند. 
یرگــر کتــاب »دنیــا پــر از مورچــه شــده « برایــن   تصو
یر باید در ادامــه متن حرکت کند. حتی  بــاور اســت: تصو
یــر میتوانــد کاملکننــده متــن باشــد و بــه پُــر کــردن  تصو
یرگر را راوی  فضاهــای خالی بپردازد. بههمینخاطــر تصو
دوم متن دانســتهاند. در هر حال تصور من این اســت که 
یدهایم تا به دیده شدن، درک  گاهانه برگز ما این حرفه را آ
شــدن و تأثیرگــذاری متن کمک کنیم، نــه آنکه راه خود را 
یسنده جدا بدانیم و هرکدام، ساز خودمان را بزنیم. از نو

یــه میان  یــرگری، ارتباطــی دوسو بــان، تصو بــه گفتــه قر
یا  یرگر است؛ ارتباطی که اگر درست و پو یسنده و تصو نو
شــکل بگیرد، میتواند به خلق اثری منســجم و تاثیرگذار 
منجــر شــود. اما ایــن رابطه، بدون یک حلقه واســط، گاه 
دچار گسســت میشــود. در این میان، نقش مدیر هنری 
یرگر  یسنده و تصو بهعنوان نخ تسبیحی که ارتباط بین نو
را تنظیم و تســهیل میکند، بسیار حیاتی اســت. گرچه در 

قصه ای که با دو صدا روایتِ می شود گزارشی درباره ارتباط میان متن و 
تصویر در داستان های کودکان؛

زهره نیلی
روزنامه نگار

تصویرگر مسئولیتی دارد. باید متن 
را بخواند، بفهمد، با آن زندگی کند 

و سپس تصویری بیافریند که نه 
فقط مکمل که مفسر روایت هم 
هست. بعضی متنها برای من 

یک دعوتاند؛ دعوت به کشف و 
رمزگشایی
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فضــای نشــر کودک، هــنوز تعداد ناشــرانی کــه از حضور 
مدیر هنری استفاده میکنند، بسیار اندک است. 

یرگــر »آفتــاب مهتــاب چــه رنگــه؟« در پاســخ به  تصو
یرگــران ما در  ایــن پرســش کــه بعضی برایــن باورنــد، تصو
، بیــش از انــدازه جشــنوارهای شــدهاند  ســالهای اخیــر
مــا  بــصری  دانــش  فضاهــا،  ایــن  در  شــرکت  یــد:  میگو
بــه بــا  را افزایــش میدهنــد و فرصتــی بــرای تبــادل تجر
یرگــران دیگــر کشورهــا فراهــم میآورنــد و ایــن اتفاق  تصو
بسیــار خوشــایندی اســت. امــا زمانی کــه بیــش از توجه 
، ســلیقه و خواســته مخاطــب که اصل و اســاس  بــه نیــاز
کار اســت بــه معیارهــای هــر جشــنواره پرداختــه شــود، 
طبیعی اســت کــه از هدف اصلــی خود فاصلــه گرفتهایم. 
من همیشــه کوشیدهام مخاطبــم را فراموش نکنم و توجه 
اصلــیام بر پســند و دلخــواه بچهها، به عنــوان مخاطبان 
حقیقــی و نهایی، متمرکز باشــد. دوســت دارم بــرای آنها 
یا باشند. یعنی  یرهایی خلق کنم که ساده، سالم و گو تصو
یرهــایی کــه بچههــا بتوانند با آن ارتبــاط برقرار کنند؛  تصو
پیچیده و شــلوغ نباشــند تا کــودکان خردســال، به راحتی 

معنا و مفهوم آن را درک کنند.

، نویسنده دوم کتاب است   تصویرگر
یــر کرده.  کــنون بیــش از ۹0 کتاب تصو یــا بیژنــی، تا رو
یرســازی را در روایتگری  او تفاوت بنیادین نقاشــی و تصو
یر  یــد: عــدهای تــصور میکننــد کــه تصو میدانــد و میگو
همــان نقاشــی اســت؛ امــا ایــن دو، بسیــار متفــاوت بــا 
دارد،  اهمیــت  بیشــتر  آنچــه  نقاشــی،  در  یکدیگرنــد.  
بیانــی شــخصی و خلــق یــک اثــر مســتقل هنری اســت؛ 
یــرگری هــنری اســت که بــا متن گره  یــرگری، تصو امــا تصو

خورده و حضور آن وابسته به روایت داستانی یا محتوای 
نوشتاری است.

یــب«  غر خطــوط  میــان  »زنــی  یرگر تصو گفتــه  بــه 
یــرگری نــه تنها وابســته به متن اســت کــه گاهی یک  تصو
یرســاز خــوب بــه تکمیــل متــن و بیــان ناگفتهها هم  تصو
میپــردازد و جنبههــایی را نمایان میکند که ممکن اســت 

در واژگان نیامده باشد.
، عمیقتر  بیژنی براین باور است که هرچه متن، قویتر
یــر هــم از دقــت و اثرگــذاری  و خواندنیتــر باشــد، تصو
بیشتری برخوردار میشود اما گاهی متن آنچنان ضعیف 
یرگر چارهای جز جدا شــدن از  کارآمد اســت که تصو و نا
آن نمیبینــد و تلاش میکنــد بــر خلاقیــت خــود تکیــه و 
فضــایی تــازه خلــق کند. هرچنــد این کار ممکن اســت از 
منظــر حرفهای نادرســت به نظر برســد و بــه ارتباط میان 
یــر آسیــب بزند، امــا در برخی مــوارد، تنها راه  متــن و تصو
یرگــران بههمیــن دلیــل  ممکــن اســت. اصلا بعضــی تصو
ترجیح میدهند خودشان دست به قلم ببرند و نوشتن را 
یر  به کنند تا مجبور نباشــند متنهای ضعیف را تصو تجر

کنند. 
یســنده کودک و نوجوان، هیچکدام  یرگر و نو این تصو

یســنده یــا شــاعر آن بــوده را  از کتابهــایی کــه خــود نو
یر را مستقل از یکدیگر  یر نکرده، چراکه متن و تصو تصو
یســنده دوم داستان  ، نو یرگر میداند و معتقد اســت: تصو
است و فکر و دیدگاه خاص خود را نسبت به اثر دارد. 

 ، یر یــه میان متــن و تصو بــه گفتــه بیژنی ارتبــاط دوسو
فقط در متنهای قوی برقرار نمیشــود و شــکل نمیگیرد 
ین  یرگــر توانمند، حتــی از دل ضعیفتر کــه یــک تصو چرا
یــا و جــذاب بیرون  یری گو متنهــا هــم، میتوانــد تصــاو
بکشد و کودک یا نوجوان را با فضای داستان درگیر کند.

یرگــر کتــاب »مــدیری کــه بــه انفجار مدرســهاش  تصو
یرگر  یســنده و تصو خندیــد« بــه ارتبــاط کمرنگ میــان نو
ایرانــی اشــاره و بیــان میکنــد: در بسیــاری از کشورهــای 
یرگــر از همــان آغــاز در کنــار  یســنده و تصو پیشــرفته، نو
هــم کار میکننــد و درک متقابــل میــان آنها بــه خلق اثری 
مانــدگار و موثر میانجامد. اما متأســفانه در ایران، چنین 
یرگر اغلب  یسنده و تصو ارتباطی بسیار کمرنگ است. نو
یکدیگر را نمیشناســند و هر یک مسیر خود را میروند. 
یرا بسیاری  گاهی این جدایی به ضرر اثر تمام میشود، ز
یرگــر را هنرمند مســتقلی نمیدانند و  یســندگان، تصو از نو

، تنها مجری ایدههای آنهاست. یرگر در تصورشان، تصو
یــرگری امروز مــا از  بیژنــی برایــن بــاور اســت کــه تصو
مخاطــب واقعــی خــود، یعنــی کــودک و نوجــوان فاصلــه 
یرگران تنها به حضور در جشنوارههای  گرفته و برخی تصو
خارجــی فکــر میکنند و ذائقه مخاطــب جهانی را ملاک 
قرار میدهند. نباید فراموش کنیم که در نهایت، مخاطب 
یرگری کتاب کــودک باید  اصلــی مــا بچهها هســتند. تصو
بــان و فهــم آنها ارتبــاط برقرار کند؛ نــه اینکه به بهانه  بــا ز

نوآوری، از سادگی و وضوح فاصله بگیرد. 

تصویر باید در ادامه متن حرکت کند. 
کننده  حتی تصویر میتواند کامل
متن باشد و به پُر کردن فضاهای 

خالی بپردازد. بههمینخاطر 
تصویرگر را راوی دوم متن دانستهاند
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گفت وگــو

پایی نمایشگاه کتاب طی این سالها چقدر توانسته  اصولا بر
در جلــب توجــه کودکونوجــوان نســبت بــه کتابخوانــی نقــش 

سازندهای ایفا کند؟
نمایشگاه کتاب در دیگر کشورها، مکانی برای تبادلنظر 
و انعقاد قراردادهای کپیرایت اســت، درحالیکه نمایشــگاه 
بینالمللــی کتــاب تهران محلی برای فروش کتاب اســت. در 
ایــن 10 روز ناشــران میتواننــد بسیــاری از کتابهایشــان را 
بــه فروش برســانند کــه به وضعیــت کتابخوانی مــا هم کمک 
میکند. از این نظر نمایشگاه کتاب یک درمان موقتی است 
و خوب یا بد هم نیست. گاهی فکرمیکنم کاش فصلی یک 
بار اتفاق میافتاد تا مردم بدانند کتاب هم وجود دارد چراکه 
سرانه مطالعه سرانه بسیار پایین است و بسیاری اهل کتاب 

خواندن نیستند.  
یــابی  ز وضعیــت رمــان نوجــوان را در شــرایط فعلــی چــطور ار

کنید؟ می
! شــاید یکی  کــنون خیر پیشتــر خیلــی خــوب بــود امــا ا
کتــاب دیگــر  از دلایلــش شــرایط اقتصــادی مــردم اســت. 
یــن کالایی هــم نیســت که یک خانواده ســراغش  حتــی آخر
میرونــد. هرچنــد خانــوادهای کــه اهــل کتــاب اســت، هرگــز 
کتاب را فراموش نمیکند. تنگناهای اقتصادی باعث شــده 
حتی فروش کتاب بزرگســال هم بدتر شــود. مسئله دیگر هم 
بحث تبلیغات است. بههرحال خیلی تاثیر دارد. جز فضای 
مجــازی هیــچ راه دیگری بــرای تبلیغات کتــاب وجود ندارد. 
یــژه امروز کــه ســکوهای اطلاعرســانی و تبلیغاتــی کمتر  بــه و
یون هم که دیگــر میدانید.  یز در اختیــار کتــاب هســتند. تلو
چندروز پیش داشتم از مقابل یک رستوران خیلی معروف و 
گران عبور  میکردم، دیدم مردم صف گرفتهاند برای نشستن 
پشــت میزها. بعد به خودم گفتم امــکان ندارد همینها برای 
یــدن کتــاب صف ببندند. البته ابتــدا باید فرهنگ کتاب  خر
خواندن رواج داده شود. اینکه تا چه اندازه خواندن رمان و 
داســتان با اهمیت اســت و میتواند باعث بالا بردن فرهنگ 

یک جامعه از هر لحاظ شود. 
اغلــب نویســندگان در ایــن ســالها، نبــود زنگ مطالعــه آزاد و 
اساســا پرداختن به ادبیات خلاقانه را حلقههای مفقوده درباره 

کتابخوانی میدانند، نظرشما دراینباره چیست؟
بلــه! بهطورقطع آموزش کتابخوانی باید از مدرســه شروع 
شــود. من سهســال پیش کتابهای فارســی ســوم یا چهارم 
دبســتان را نــگاه میکــردم. وحشــتناک بــود. بعــد از فاعــل 
. از سوی  یــرگول گذاشــته بودنــد و هزار و یک اشــتباه دیگر و
یســنده و مترجم ثابت  ، نو دیگــر فقــط متنهای چند شــاعر
در کتابها دیده میشــد و یک قطعه از داســتانهای من یا 
یســندگانی که میشناسم در آنها نبود. سالهای  بعضی از نو
یســندهای را دعــوت میکردند و این  قبــل برخی مــدارس نو
اتفــاق بــه ارتبــاط نوجوانــان بــا کتــاب کمــک میکــرد. ایــن 

اقدامات در حال فراموشی است.
شــما از جمله نویســندگانی هســتید که با انتخاب ژانر پلیسی 
معمــایی، نهتنهــا درایــن ســالها بــه واســطه موضوعاتــی کــه 
کــه  کردهایــد  وشــی را تالیــف  گرفتید،کتابهــای پرفر درنظرمی

یبا بدون رقیب هم بودهاید. حتی تقر
نمیشود انتظار داشت که دراین حوزه به تولید انبوه آثار 
یســتی در دنیا وجود  گاتا کر یســنده برسیم. مگر چندتا آ و نو
یل. نوشــتن داســتان ژانر کار  دارد یــا چنــد ســر آرتور کانندو
بسیار دشــواری اســت. کلا نوشــتن کار ســختی اســت. یادم 
اســت چند سال پیش در نشــر چشمه فراخوان دادیم برای 
داستانهای ژانر وحشت و فانتزی در حوزه ادبیات نوجوان 
که ۶00 نفر شــرکت کردند و از بین آنها فقط 7 نفر توانســتند 
وارد کلاس مــن شــوند. از آن 7 نفــر فقط یــک نفر رماناش 
یسندگی کار بسیار دشواری است. اگر ساده  منتشــر شد. نو

یسنده میشد. بود هرفردی در هر جا دنیا به راحتی نو
گرممکن اســت دربــاره کتاب تازهتان که در نمایشــگاه کتاب  ا

امسال هم عرضه شده توضیح دهید.
یــن رمــان من  »مــردگان عمــارت بیســت و پنجــم« تازهتر
اســت کــه احتمــالا در ایام نمایشــگاه از سوی نشــر چشــمه 
منتشــر میشــود. ایــن اثــر نخســتین رمــان بزرگســال در ژانــر 

عاشقانه وحشت است. 

رمان ژانری؛ 
زمینِ بازی نویسندگان سختِ کوش

گفت وگو با سیامک گلشیری، 
نویسنده رمان نوجوان

وش نیســت؛  ید و فر نمایشــگاه کتاب فقط مکانی برای خر
فرصتــی اســت برای دیــدار با نویســندگانی که در خلوت ذهنشــان 
، ترس و تعلیق میسازند. یکی از همین نویسندگان،  جهانی از رمز و راز
سیامــک گلــشیری اســت؛ کســی که نامــش بــا رمانهای پلیســی و ژانر 
رگســالان گره خورده. او از معدود نویســندگانی  وحشــت برای نوجوانان و بز
اســت کــه در فضــایی کمرقیب، هــم مخاطب را بــا خود همراه کــرده و هم 
وزهایی کــه دوباره کتاب،  گری ادامه داده اســت. در ر بــه پیوســته به تجر
بهانــهای بــرای جمــع شــدن مــردم در مصلای تهران شــده، بــا گلشیری 
وز کتابخوانــی نوجوانان، رمــان ژانری و  دربــاره نمایشــگاه، حــال و ر

ین اثرش گفتوگو کردیم. تازهتر

آزاده صالحی
روزنامه نگار
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اندیشیــدن،  بــرای  سوژهای  دیگــر  بــار  ایــران،  مســاله  وز  امر
گوییم نوشتن برای  خواندن و شده است. اما اساسا اینکه می

 برای چه کسی مینویسیم؟
ً
ایران، دقیقا

آن  را دارد،  یســندهای مخاطبــان خــاص خــود  نو هــر 
مخاطبان هم بخشــی از ایران هســتند. مهمتر از مخاطب، 
نوشتن شیوهای است برای ابراز وجود و این که من زندهام. 
یاد پاپیون را هنگامی که از بالای صخره به میان  ین فر آخر
یــد؟ این نوشــتن بــرای خالی  یــد به یــاد دار یــا پر امــواج در
کردن و ابراز وجود خود است. برای مردم یا بخشی از مردم 
یخ اســت. یــک لحظه  اســت. بــرای آینــده اســت. برای تار
تصور کنید که چیزی نوشته نشود. خوب قبرستان خواهیم 
. پس نوشتن علامت حیات جامعه است. بود و نه بیشتر

آیا ایران یک مخاطب زنده و خاص در ذهن نویسنده است یا 
یستن و نوشتن؟ فقط یک بستر جغرافیایی و فرهنگی برای ز
نیازی نیســت هر لحظه به ایران فکر کنیم زندگی کردن 
یی از ایران  شــرافتمندانه مــا همــان ایران اســت. ما هــم جز
یســنده  هســتیم تفکیکهــایی این چنینی کمکی به فهم نو
نمیکنــد. حافــظ بــرای چه کســی مینوشــت؟ حافظ جزء 
مهمی از ایران امروز ماست. همه ما به اندازه سهم خود در 

حال رنگآمیزی تابلوی ایران هستیم.  
ویاها؟ آیا این  آیا نوشــتن برای ایران یعنی نوشــتن از دردها یا ر

دو قابل تفکیکاند؟
همه اینها با هم است! اعتراض بدون امید یا درد بدون 
یا نابودی اســت. نوشتن تلاشی است برای زندگی کردن  رو
یــم دیگر ایرانیان  یم و دوســت دار به نحوی که دوســت دار
نیــز زندگــی کننــد. جداســازی خــود از ایــران و دیگــران بی 

معناست. 
اساسا میتوان بدون عشق به ایران برای آن نوشت؟ 

این عشــق به خود نیز اســت، ولی خودِ ما، بدون ایران 
وجــود نــدارد. مثل ماهــی در آب هســتیم. آب همان ایرانی 
اســت کــه مــا را احاطــه کــرده و زندگــی بــدون آن برایمــان 

غیرممکــن اســت و لــی در هــر حــال آب هســت تــا ماهــی 
زندگی کند.

نوشــتن بــرای ایــران چگونه از نوشــتن به زبان فارســی متمایز 
بر دارد؟  دیگری را در

ً
وما میشود؟ آیا یکی لز

یــت ایرانــی  یی جداییناپذیــر از هو بــان فارســی جز ز
اســت. ولی همه آن نیســت. کافی اســت که تو احســاس 
ایرانی بودن کنی و با این عشق زندگی کنی و نتوانی بدون 
بانی  این پیوند زندگی خود را معنا دهی پس از این با هر ز

. خود را بروز خواهی داد و البته با فارسی بهتر
ورتــی نداشــته  « ضر ی نوشــتن بــرای »ایــران دیگــر وز گــر ر ا

باشد، یعنی به کجا رسیدهایم؟ آرمانشهر یا ویرانی؟
یــف و توصیفاتــی کــه کــردم چنیــن روزی قابــل  بــا تعر
یرا نوشتن یعنی حیات جمعی ما و فقدان  تصور نیست ز
نوشــتن بــه منزلــه پایــان ایــن حیــات اســت. مــا موظفیــم 

بیــش از آنچــه را کــه به مــا داده میشــود به دهنــده خود 
پــس بدهیــم. بیش از آنچه مصــرف میکنیــم تولید کنیم. 
در غیر این صورت به ســرعت نابود خواهیم شــد. ما در 
یــخ به دنیا آمــده و بزرگ  دل ایــن جامعــه و فرهنــگ و تار
شــدهایم و رشــد کردهایــم بایــد تعهــد خــود را در برابر مام 
وطــن انجام دهیــم. این یک وظیفه اخلاقی و فراتر از آن 
وظیفه حقوقی است که ضمانت اجرای آن وجدان بیدار 

شهروندان است.
چگونه میتوان برای ایران نوشــت، بیآنکه در دام شــعار یا 

سانتیمانتالیسم افتاد؟
این امر بیش از این که آموزشی و فنی باشد خصلتی 
یکردی است. باید به تحلیلی از وضعیت کشور و راه  و رو
برون رفت از آن برسیم که ما را در چنین نوعی از نوشتن 

کمک و رهنمون کند.

گفت وگــو

نوشتنِ، نشانه زنده بودن یک ملتِ استِ
عباس عبدی
از اهمیت نوشتن برای ایران 
می گوید؛

وکاســته میشــود و گاه در ســکوت گم، عباس عبدی  ی که نوشــتن گاه به شــعار فر وزگار در ر
ی بــرای تبلیغ یا اعتــراض، بلکه نماد حیــات جمعی یک جامعــه میداند؛  نوشــتن را نــه ابــزار
، نوشــتن بــرای ایــران بیــش از آنکــه  نشــانهای از زنــده بــودن، از بــودن در دل زمانــه. از نظــر او
یستن، برای نشان  یادی است برای اثبات ز مخاطبمحور باشد، یک کنش وجودی است؛ فر
 یک موضوع یا 

ً
که »من هستم، من میبینم، من میفهمم«. عبدی ایران را نه صرفا دادن این

سوژه فرهنگی و سیاسی، بلکه بستر و زمینهای زنده برای بودن میداند؛ همان آبی که ماهی 
بــدون آن نمیتوانــد زندگی کند. او معتقد اســت نوشــتن از ایران، نوشــتن از خویشــتن اســت؛ 
وشــنی  ز ر ؤیاهــا. همه اینها در هــم تنیدهاند و نمیتوان مر از امیدهــا، دردهــا، اعتراضهــا و ر

میانشان کشید.
گوید.  ید، عباس عبدی از نوشــتن به مثابه تعهد ســخن می و دار در گفــتوگویی کــه پیش ر
تعهدی انسانی، فرهنگی و اخلاقی به جامعهای که در آن رشد کردهایم و از آن تغذیه کردهایم. 
زمیــن و با مســئولیتهای  در ایــن مصاحبــه، از نســبت نویســنده بــا جامعــه، با زبــان، با سر
یح، تأملبرانگیز و بیادعا از کسی که نوشتن را  وایتی صر فرهنگیاش خواهید خواند. ر

نه شغل، که وظیفه میداند
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کتــاب محمل گفتوگوســت و نمایشــگاه کتاب، جشــنی 
برای پاسداشت این گفتوگو. وقتی صحبت از فرهنگ 
باشد، فرهنگمداری بر صدر مینشیند و فرهنگمداران 
جز کتاب، فصل مشترک دیگری ندارند. کاری ندارند در 
جهانهــای مــوازی دیگر چه خبر اســت و چــه میگذرد. 
نــه اینکــه بیتفــاوت باشــند، حاشــا و کلا، که همهشــان 
در همــۀ برهههــای خطیر شــعری سرودهاند و یادداشــتی 
نوشــتهاند. اگر فقری بوده اســت، بــرابری را فراخواندهاند 
گــر جنگــی بوده اســت، از صلح گفتهانــد. حتی اگر دو  و ا
یسندگان و شاعران آن دو ملت،  دولتی در رزم بودهاند، نو

همه را دعوت به آشتی و دوستی کردهاند. 
یــناش، آتــشافروزی اخیــر میــان هنــد و  همیــن آخر
پاکســتان بــود کــه نخســتین جنگ پهپــادی جهــان لقب 
گرفــت و بــه کشتهشــدن شــماری غیرنظامــی بیگنــاه از 
، در تهران و در  دو طــرف انجامیــد اما کیلومترهــا آنســوتر
سیوششــمین نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب، اهالــی قلــم 
هنــدی و پاکســتانی، بیآنکــه هماهنگی پیشینی داشــته 
باشــند، اینســو و آنســو در کنــار یکدیگــر نشســتند و 
بان فارســی در جایگاه و پایــگاهِ دلیل و علتِ  یــژه از ز بهو

وحدتبخشِ افکار و افواه سخن گفتند. 
بــان و ادبیــات  وقتــی »سیداختــر حسیــن«، اســتاد ز
فارسی دانشگاه جواهر نعل نهرو هند و »سیدکوثر عباس 
مــوسوی«، مترجم و مدیر انتشــارات العرفان پاکســتان را 
در جــایی، در یکــی از محوطههای مشــرف به مصلی در 

گفتوگــو بــا هــم دیدم و سراغشــان رفتــم و از این جنگ 
بیهــوده دولتهایشــان بر ســر کشــمیر پرسیــدم و اینکه 
چــطور و چگونــه حــالا در پایتخــت ایــران اینچنیــن گرم 
گپوگفــت هســتند، هــردو متفقالــقول بودنــد کــه اگرچــه 
غمخــوار آن کشتهشــدگان بیگنــاه هســتیم امــا تــا وقتــی 
فرهنــگ باشــد و کتاب، مقــال و مجال بــه بحث دیگری 
کــه میتوانــد مــصروف و  نمیرســدو اصلاً وقــت اســت 

مشغول مداقه و حتی محاجهای علمی و عملی شود. 
این یعنی آنان خود را مبرا از این آلودگیهای روزمره و 
زودگــذر میدانند، و زهی ســعادت از این همه بلندنظری 
و روشناندیشــی و حکیمانهنــگری. باید بر اندیشــۀ آنان 
ین گفت. اینکه تأمل و تعمق و تدبر میتواند آدمی را  آفر

بر چه قلههای رفیع و منیعی نشاند، که در بازی سیاست 
، چه حاجت به ســوگیری  و فضای آغشــته به نزاع و نقار

و جهتگرایی. 
بــاری آنــان دانشــیمردانی هســتند کــه در ایــن روزگار 
کنده از خون و خشــم و جنگ و جنون، و دوره و دوران  آ
، سروکارشــان جــز با  رونــق سیاســتمدارانِ فرهنگنامــدار
کتاب و قلم نیســت، و از آن مهمتر هردو محیط و مســلط 
بان، در همۀ این هزار سال نگارش  بر فارسیاند که همین ز
نثر و ســرایش نظم، خود الگو و اســوهای بوده اســت برای 
ســازش و صافی و صفا، و رهیافتاش سرشار و سراسر از 

طعم نوعدوستی و دگرخواهی و انسانیتطلبی.
*مصراعی سرودۀ ملک الشعرا بهار

یـادداشــت

، در حاشیــه جلســه هیئــت دولــت در گفتوگــو بــا  مســعود پزشــکیان، رئیسجمــهور
باره بازدید از سیوششــمین دوره نمایشــگاه  خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، در
بینالمللی کتاب تهران بیان کرد: یکی از روزهای باقیمانده از این دوره از نمایشــگاه 

یداد بازدید خواهم کرد. کتاب تهران، از این رو
به گزارش ایبنا؛ سیوششمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در مجموع با 
یکی و مجازی، شامل هزار و ۶20  حضور 2 هزار و 3۶3 ناشر داخلی در دو بخش فیز
یکی تا 27 اردیبهشــتماه در مصلی امام خمینی )ره( ادامه دارد؛  ناشــر در بخش فیز
علاوه بر این، 2۴0 ناشــر کودک و نوجوان، 230 ناشــر دانشــگاهی و بیش از ۸0 ناشــر 

یداد مشارکت دارند. آموزشی در این رو

رئیس جمهور به نمایشگاه کتاب می آید

صلح را بنیان کنیم اندر جهان*

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

در اهمیت حضور
هم زمان اهالی قلم
هند و پاکستان
در نمایشگاه کتاب تهران

از راست: سیداختر حسین و سیدکوثر عباس موسوی



9
نشریه سی وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
شماره 5 . اردیبهشت 1404

خبـــرنـامـه

به گزارش ستاد خبری سیوششمین نمایشگاه بینالمللی 
علــوم،  یــر  وز سیمــایی صــراف،  تهــران، حسیــن  کتــاب 
تحقیقــات و فناوری، با همراهی محســن جوادی، معاون 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از بخش ناشران 
یان  دانشگاهی نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد و در جر

ین تحولات و آثار نشرهای دانشگاهی قرار گرفت.  آخر
یــن آثــار علمی  سیمــایی صــراف ضمــن بررســی تازهتر
و دانشــگاهی منتشرشــده، بــر ضرورت حمایــت مؤثــر از 
تولید علم بومی، نشــر دانشگاهی و ایجاد پیوند نظاممند 
کیــد کــرد و گفت: نشــر  میــان دانشــگاه و صنعــت نشــر تأ
دانشــگاهی، قلب تپنده توســعه علمی کشور اســت و در 

یــت مرجعیــت علمی ایران نقش کلیــدی دارد. این حوزه  تقو
بایــد از منظــر سیاســتگذاری و حمایتهــای اجــرایی، در 

یت وزارت علوم قرار گیرد. اولو
یــر علــوم بــا اشــاره بــه همــکاری بــا نمایشــگاه کتــاب  وز
بــرای ورود ناشــران خارجــی گفت: ما همــکاری خوبی را در 
بخش ورود ناشران خارجی برای نمایشگاه شاهد بودیم که 
امیدوارم این همکاریها گسترش پیدا کند. محسن جوادی 

یر علــوم را در این  رئیــس نمایشــگاه کتــاب تهــران نیز کــه وز
بازدیــد همراهــی میکرد، با اشــاره بــه تفاهمهــا و رایزنیهای 
پیشین میان دو وزارتخانه گفت: در معاونت فرهنگی وزارت 
ارشــاد، برنامههای مشــترکی با وزارت علوم آغــاز کردهایم که 
یکی از آنها، حمایت از برنامههای فلوشیپ برای استادان، 
پژوهشــگران و مترجمــان دانشــگاهی اســت. در واقع هدف، 
یــت تولیــد علــم، حمایــت از ترجمــه آثار علمــی مرجع و  تقو

تســهیل نشــر منابــع تخصصی اســت.جوادی 
یژه در حوزه ترجمه  افزود: برنامه فلوشیپ، بهو
آثــار مرجــع و تألیــف کتابهــای دانشــگاهی، 
میتوانــد نقش مؤثری در توســعه دانش بومی 
داشــته باشد و ما از طرحهای وزارت علوم در 

این مسیر حمایت میکنیم.
یــر ارشــاد بــا اشــاره به  معــاون فرهنگــی وز
همــکاری مثبــت وزارت علــوم بــرای حــضور 
ناشــران  گفــت:  تعــداد  خارجــی  ناشــران 
افزایــش  درصــد   25 دوره  ایــن  در  داخلــی 
یافتــه و در بخــش خارجــی نیــز مجموعــهای 
از کتابهــای ســالهای 2020 تــا 2025 عرضــه شــده اســت. 
همچنیــن بــا مشــارکت وزارت علــوم، ســهم قابــل توجهــی از 
یان  یارانه کتابهای دانشــگاهی تأمین شــده اســت. در جر
بازدید، ناشران دانشگاهی نیز فرصت یافتند تا دغدغههای 
ینههای ســنگین تولید، تیــراژ پایین، کمبود  باره هز خــود را در
یــر علوم در  یع با وز حمایــت نهادهــای دولتــی و مســائل توز

میان بگذارند. 

به گزارش ستاد خبری سیوششمین نمایشگاه بینالمللی 
امور  بقــایی ســخنگوی وزارت  تهــران، اســماعیل  کتــاب 
خارجــه بــا حــضور در نشســت »کتاب و دیپلماســی« در 
غرفــه نشــر وزارت امور خارجه، گفت: هرقدر مســئولان از 
یخ خود بیشــتر بداننــد، مطلوبتر میتوانند  فرهنگ و تار
از آن صیانت کنند. مثلاً اینکه بدانیم در 100 سال گذشته 
چــه وضعــی داشــتیم و از کجــا بــه کجــا رسیدیــم و اینکــه 
کــرات دیپلماتیک بوده  کمتــر کــشوری مانند ما درگیــر مذا
کیــد کــرد: همچنین لازم اســت ادبیات  مهــم اســت.  وی تأ
بدانیــم؛ چراکه به همــان اندازه که دانش دیپلماســی مهم 
« و »جای خالی سلوچ« هم  است رمانهایی مثل »کلیدر

اهمیت دارد.
وی بــا ذکــر مثالــی به مذاکرات برجام اشــاره کــرد و گفت: 
یابی قرار  یدادهایی روحیه طرف مقابل مورد ارز در چنیــن رو
میگیــرد. کتــابی به نام »تجربه یک بحــران« که طرف مقابل 
کــرات نوشــته بودنــد  از برخوردهــا و روحیــه ایرانیهــا در مذا
یکا« هــر دو به بنده  و همچنیــن کتــاب »رفتــار مذاکراتــی آمر

کمک کرده است. 
یــک  بــا جابهجــایی  و  کلمــه قداســت دارد  گفــت:  وی 
کلمــه ممکــن اســت حقــی را از کــشور ضایع کــرد و برعکس. 

نمونــه آن قطعنامــه 2231 در بحــث موشــک اســت کــه با به 
عادلانــه از روی دوش  گیری کلمــات مناســب تعهــد غیر کار
کــشور برداشــته شــد.  بقــایی یــادآور شــد: زمانی کــه نماینده 
ایــران در ســازمان ملــل بودم، یــک موضوع تکنیکــی حقوقی 
یایی مطرح بود. اگر کلمهای درج میشــد ما  باره حقوق در در
بسیار متضرر میشــدیم. با یک کلمه از کتاب »خوشــههای 
کنر که شــب قبلش خوانده بودم توانســتم  یلیــام فا خشــم« و
مشــکل را حل کنم.  وی با بیان اینکه طرف مقابل ما بیشــتر 
میخوانــد، افزود: مــردم ایــن جوامــع در مــترو و اتوبوس همه 

کتــاب به دســت میگیرند و همچنــان با کتاب 
یم که  کاغــذی ارتبــاط خوبی دارند. باید بپذیر
کتابخوانی وارد فرهنگ ما نشــده و لازم اســت 
کار اساســی از دوران کودکی انجام شود تا این 

مسأله نهادینه شود. 
از  بینالملــل  صحنــه  در  کــرد:  بیــان  وی 
عناصــر مهــم تصمیــمگیری، تصمیم بــه هنگام 
بههــای قبلی.  اســت و همچنیــن اســتفاده تجر
در همیــن زمینه کتابهــای محمدعلی فروغی 
و عبــدالله انصــاری را عبــرتآموز میدانــم. ما 
نتوانســتیم در اجلاس صلــح ورســای شــرکت 
یســندگان آن زمــان علاف بودیــم.  کنیــم و بــه قول یکــی از نو
محمدعلی فروغی در اجلاس سانفرانسیسکو حضور داشت 
و نگاه محمدعلی فروغی برای ما درسآموز اســت که چطور 
اگر تصمیمی گرفته نشــود ممکن اســت فرصتی سلب شود یا 
واقعی  خاطرات انصاری در خصوص اشــتباهات و نگاه غیر

هیأت ایرانی همگی عبرتآموز است. 
یخ به شــکل یــک فرایند  کیــد کــرد: خوانــدن تار بقــایی تا
میتوانــد اطلاعــات مطــلوبی بــرای دیپلماتهــا جهت اخذ 

تصمیمات مطلوب ارائه دهد. 

وزیر علوم در بازدید از نمایشگاه کتاب 
خبر داد:

در نشست »کتاب و دیپلماسی« 
مطرح شد؛

همکاری وزارتخانه های علوم و فرهنگ 
برای تولید کتب دانشگاهی گسترش می یابد

سخنگوی وزارت خارجه: 
مطالعه »کلیدر« به اندازه دانش دیپلماسی اهمیتِ دارد
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شماره 5 . اردیبهشت 1404

گزارش نشست

یــه ممنوعیــت  کتــاب »نظر بررســی  و  نقــد  نشســت 
سوءاســتفاده از حــق« بــا حــضور مصطفــی محقــق 
یســنده اثــر و احمد مبلغــی، عضو مجلس  دامــاد، نو
، اســتاد دانشگاه شهید  خبرگان رهبری و رحیم نوبهار

بهشتی برگزار شد.
بــه گزارش ســتاد خبری سیوششــمین نمایشــگاه 
بینالمللــی کتــاب تهــران، آیــت الله مصطفــی محقــق 
داماد به بررســی مفهوم »حــق« در نظامهای حقوقی 
کید بــر نقش متمایز اسلام  مختلــف پرداخــت و  با تأ
در ایــن زمینــه، گفــت: یکــی از آفــات جامعــه مــا در 
روابــط اجتماعی نبودن »حق« اســت. یعنی حق در 

جامعه اصلاً مطرح نباشد.
یخی مفهــوم حق، بیان  وی بــا اشــاره به تــحول تار
، جامعه ایرانی بیشــتر  کــرد: تــا پیش از دوران معاصر

کید داشت تا بر حق.  بر تکلیف تأ
اثــر  کلمــه«،  »یــک  کتــاب  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مستشــارالدوله اظهــار کــرد: ایــن آدم، درد بیدرمــان 
کــشور را نبــود قانون میداند اما بــه نظر من پیش از 

نبود قانون، نبودن حق مشکل اساسی است.
محقق دامــاد در تبیین اهمیت تحول قرن معاصر 
در پذیرش حق برای انسانها به صرف انسان بودن، 
بــه اعلامیــه جهانی حقوق بشــر اشــاره کــرد و افزود: 
آدمکشی پیشتر نیز زشت بود، اما بشر امروز آن را از 
آن جهت که انسان را از حیات محروم میکند، مردود 

میداند؛ نه به دلیل تخطی از دستور حاکم.
وی در ادامه، به تفاوت نگاه حقوق روم و اسلام 
در مفهــوم »حق« پرداخت و گفت: حقوق روم، حق 
را مطلــق میدانســت و محــدود نمیکــرد، امــا پیامبر 
گر اعمال  اسلام نگاهــی متفــاوت داشــت. او فرمــود ا

حقی باعث آزار دیگری شود، باید محدود شود.
محققدامــاد بــا اشــاره بــه مفهــوم »سوءاســتفاده 
از حــق« کــه در کتــاب خــود بــه آن پرداختــه، آن را 

ین« در فقه اسلامی دانست. »دستاوردی نو
از حــق  از سوءاســتفاده  ذکــر مصادیقــی  بــا  وی 
در زندگــی روزمــره، از جملــه اســتفاده از حــق طلاق 
بــرای آزار همســر یــا برگــزاری مهمانیهــای پــر ســر و 
صدا در نیمهشــب، گفت: اینها نمونههایی اســت که 
در آن افــراد به نام داشــتن حق، موجــب آزار دیگران 
یه تازه در آغاز راه است و ابعاد آن  میشوند. این نظر
 محــدود به مصادیق 

ً
گســتردهتر از آن اســت که صرفا

روزمره باشــد، این نگاه را نباید جزئی و محدود دید؛ 
این مبنا میتواند پایهای برای بازاندیشی در بسیاری 

از رفتارهای فردی و اجتماعی قرار گیرد.
 در ادامــه ایــن نشســت، رحیــم نوبهــار بــا ابــراز 
یسنده، گفت: کاری که  احترام به شخصیت علمی نو

جناب اســتاد انجــام دادهاند، تلاش بــرای بازخوانی 
، در برابر  یچــه گفتمان حقمــحور قاعــده لاضرر از در
خوانش رایج تکلیفمدارانه در فقه ســنتی است. در 
گفتمانهــای ســنتی، قاعــده لاضرر معمــولاً در بســتر 
احکام تکلیفی یا وضعی تفسیر میشد اما تلاش این 
کتــاب آن اســت کــه آن را در فضــای ادبیات حقوقی 

یژه حقوق بشر بازخوانی کند. ، بهو امروز
وی بــا اشــاره بــه ضربالمثــل مــعروف در ســنت 
بــا  حــق،  یــد:  میگو کــه  ژرمنــی  رومــی-  حقوقــی 
یســنده  نو کــرد:  بیــان  میمیــرد،  آن  از  سوءاســتفاده 
تلاش کــرده بــا اســتفاده از این مفهــوم، نگاهی نو به 
قاعــده لاضرر بیفکنــد و نســبت آن را بــا مســئولیت 

انسانی و اجتماعی بررسی کند.
نوبهــار در بخــش نقــد خــود عنــوان کــرد: باید در 
مقابــل ترجیح مطلــق یک گفتمان بر دیگری احتیاط 
کــرد. ترکیــب میــان گفتمــان تکلیــف و گفتمــان حــق، 
ن و اعتدال در فهم فقهی  میتوانــد مــا را به سوی تواز

و حقوقی سوق دهد.
یســنده  وی در زمینــه روششناســی، از دقــت نو
کتــاب در تحلیل روایات و منابــع حدیثی تمجید کرد 
و افزود: استاد محقق با بهرهگیری از مباحث رجالی و 
فقهالحدیث، کوشیده است پایههای استدلال خود را 
بر مبانی محکم اســتوار کند. اثر اســتاد محقق داماد، 
ضمــن وفــاداری بــه اصول اجتهــاد ســنتی، افقهایی 
نــو بــرای تعامل میان فقــه اسلامــی و مفاهیم حقوق 
بشری میگشــاید و میتواند منشــأ گفتوگوهای تازه 

در حوزه فقه اجتماعی و حقوق عمومی باشد.           
در ادامه این نشســت، احمد مبلغی طی سخنانی 
گفــت: اثــر جدیــد آیــتالله محقق دامــاد توانســته با 
اتــکا بر روشهــای رجالی، تعارض روایات، و تحلیل 
ن حقوقی نظیر »سوءاســتفاده از حق«،  مفاهیــم مدر
به مدلی منســجم از فقه و حقوق دســت یابد که هم 
بان  از پیچیدگیهــای فقــه ســنتی بهره برده و هــم با ز

ن همسخن است. حقوق مدر
مبلغــی افزود: مفهــوم »سوءاســتفاده از حــق« در 
فقه کلاسیک با صراحت مطرح نشــده، اما با بررســی 
زمینههــای  میتــوان   ،» ضــرار لا  و  ضرر  »لا  روایــت 
پرداختــن بــه آن را در فقــه اسلامــی اســتخراج کــرد. 
، ناظر به روابط اجتماعی اســت  ضرار برخلاف ضرر
و میتوانــد ناظــر به شــرایطی باشــد کــه در آن اعمال 

حق، موجب آسیب به دیگران میشود.
، اعمــال  وی ادامــه داد: در جوامــع پیچیــده امروز
حقوق در بســترهای اجتماعی ممکن است منجر به 
ضررهای مالی، معنوی یا جایگاهی شود و اینجاست 
یی به  که فقه باید ظرفیتهای خود را برای پاســخگو

پدیده سوءاستفاده از حق به کار گیرد.
کیــد کرد: این کتــاب یک مدل  مبلغــی در پایــان تأ
اســت، هم حقوقی اســت و هم فقهی. نه میتوان آن 
 یک اثر حقوقی دانست و نه یک متن فقهی 

ً
را صرفا

ســنتی. بلکــه در آن تلاشــی علمــی و میانرشــتهای 
برای پاســخ به نیازهای نوظهور جامعه صورت گرفته 

است.

کتاب »نظریه ممنوعیت سوء استفاده 
از حق« بررسی شد؛

آیتِ الله مصطفی محقق داماد:
 حق خواهی، نباید ابزار آزار دیگران باشد
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گزارش نشست

به گزارش ســتاد خبری سیوششــمین نمایشــگاه بینالمللی 
معیــت  »در  کتــاب  از  رونمــایی  نشســت  تهــران،  کتــاب 
یدنــت« همزمــان بــا ششــمین روز نمایشــگاه بــا حــضور  پرز
یســنده کتاب، حســامالدین آشــنا،  عبدالجــواد مــوسوی، نو
یبــاکلام، تحلیلگــر  ، صــادق ز مشــاور اســبق رئیسجمــهور
یســنده، در ســرای ادبیــات  سیاســی، و رضــا امیرخانــی، نو

نمایشگاه برگزار شد. 
یســنده  در ابتدای نشســت، سیدعبدالجواد موسوی، نو
گفــت: ســال 13۹2 وقتــی ســفرهای اســتانی آقــای  کتــاب، 
روحانــی شروع شــد، آقای معزی که آن روزهــا رئیس شورای 
اطلاعرســانی بودنــد، از مــن خواســتند کــه بــر ایــن ســفرها 

یسی کنم. حاشیهنو
یژه  ، قرار بود من عضو هیئت و وی گفــت: در ابتــدای امر
همــراه رئیسجمــهور باشــم و کارتی هم صادر شــده بود. من 
همان اول کارت هیئت همراه را گم کردم و باعث مصیبتها 
یادی شــدم که در ایــن کتاب هم  و موقعیتهــای طنزآمیــز ز
یــاد اســت. گــم شــدن کارت باعــث شــد از  طنــز و مطایبــه ز
هیئــت دور بیفتــم و بــا خبرنــگاران همــراه شــوم و آن اتفاقــی 
یزی کــرده بودم، نیفتــاد. بنابرایــن، شروع  کــه برایــش برنامــهر
کــردم. روزهــایی همــراه رئیسجمــهور  یســی  بــه شخصینو
نبــودم. در شــهر میچرخیدم و با مردم حــرف میزدم. همان 
موقــع هــم تبدیل به کتاب شــد، ولی کســی حاضــر نبود این 
کتــاب را گــردن بگیــرد. آقــای معزی نوشــتهها را بــه اطرافیان 
رئیسجمهور میدادند تا بخوانند؛ ولی محافظهکاری باعث 
یند بقیه هم بخوانند. میشد که هیچکدام گردن نگیرند و بگو
وی افزود: در نهایــت، آقای روحانی قرار بود نوشــتهها 
را بخواننــد؛ ولــی گفــت مــن فرصــت خوانــدن نــدارم. آن 
یادداشــتها جداگانــه منتشــر شــد و دوازده ســال طول 
یدنت«  بیایــد و »در معیت پرز کشیــد تا بهشــکل کتاب در
منتشــر شــود. ایــن کتــاب ســه ســفرنامه بــه اســتانهای 
خوزســتان، هرمــزگان و سیستانوبلوچســتان اســت که در 

سال 13۹2 اتفاق افتاده است.
یبــاکلام با ذکر نــکات قابلتأمــل کتاب »در  صــادق ز
یدنت« بیان کرد: خواننده با خواندن این کتاب  معیت پرز
یسنده، حتی اگر او را نشناسیم، چقدر در  درمییابد که نو
درد و رنج بوده از اینکه دارد با آقای روحانی سفر میکند.

یسنده اطلاعاتی درمورد خوزستان  وی افزود: گرچه نو
یا استانهای محروم ارائه نمیدهد، اما نثر بسیار جذاب 
همــراه بــا جملات کوتاه و اثرگــذاری در کتاب به کار رفته 

است. 
در ادامه نشســت، حسامالدین آشــنا گفت: اگر روزی 
 امثال آقای عبدالجواد موسوی 

ً
رئیسجمهور شدید، حتما

یرا هم میفهمــد و هم میتواند  یــد؛ ز را همــراه خودتــان ببر
یســد و هــم جرئــت انتقاد کــردن دارد. هر ســفرنامهای  بنو
پــرده  پــرده، یــک پــرده و یــک پشــتپرده دارد. رو یــک رو

شــامل همراهــان و نزدیکان کســی کــه با او ســفر کردهاند، 
یفتری اســت  پــرده شــامل نکات ظر یر آن را میفهمنــد. ز
کــه همراهــان قــادر به درک آن هســتند و یک پشــت پرده 
دارد کــه شــاید تا ســالها کســی، حتی خــود رئیسجمهور 

هم آن را نفهمد. 
در  خاصــی  ژانــر  مــوسوی  عبدالجــواد  افزود:  وی 
ســفرنامه  واقــع،  در  اســت.  کــرده  ارائــه  یســی  سفرنامهنو
بــاره خود کســی که ســفر کرده،  دگرنوشــتهای اســت کــه در
نیست. غایب بزرگ سفرنامه آقای موسوی، رئیسجمهور 
یی غایب است. به عبارت  است. ایشان در تمام سفر گو
، موسوی سفرنامه خودش را نوشته است. این نکته  دیگر
بسیار مهم اســت. اما در این ســفرنامه شاهد چندین لایه 
هســتید. بعضــی ســفرنامهها سیــر درونــی فــرد یا ناشــی از 
سلوک درونی خود فرد باشد که این سفرنامه از همین نوع 
یــرا بسیاری از قســمتهای کتــاب گفتوگوهای  اســت؛ ز

یسنده با خودش است. نو
آشنا دلیل این امر را انتقادی بودن این سفرنامه خواند 
یسنده از همهچیز - از همراهان سفر و هواپیما  و گفت: نو
یفات و حفاظت و حتی خــود رئیسجمهور  گرفتــه تــا تشر
- انتقاد میکند. او منتقدی اســت که بهنمایندگی از مردم 
عادی، روشــنفکران و روزنامهنگاران ســفرش را بازخوانی 
انتقادی میکند. به همین دلیل، این کتاب قابل چاپ در 
دوران روحانــی نبــود. بایــد از آن دوره فاصلــه میگرفتیم و 
آشناییزدایی صورت میگرفت. این کتاب در دوره رئیسی 

هم قابلچاپ نبود.
وی گفــت: کار مــوسوی در مقدمــه در قالــب گفتوگو 
بــا میرفتــاح همه حرفهــای کتاب را همانجــا زده و گفته 
ین  چرا این کتاب را نوشــته و میتواند یکی از درخشــانتر
نثرهای فارســی تلقی شــود. مسئله این است که اگر طرف 

حق داشــته باشــد و اجازه و امکان داشته باشد که پشت 
یف کند، آن وقت نگاه ما به آدمها تغییر میکند.  پرده را تعر
ابتــدای ســخنان خــود، دلیــل حــضور  امیرخانــی در 
در ایــن جلســه را رفاقــت سیســاله با سیدجــواد موسوی 
کید کرد: بهعقیده من، آدم موظف اســت که  دانســت و تأ
از ایــن اقــدام مــوسوی تقدیر کنــد. صفحــات اولیه کتاب 
باره چالشهای  روایت از یک ســفر اســتانی و توضیح در
آن اســت. بهعقیــده مــن، ســفرنامه آدمــی ماننــد مــوسوی 

بسیار مهم است.
انتخــاب  کتــاب،  ایــن  بــاره  افزود: نکتــه مهــم در وی 
یــرا  یــن زمــان بــرای انتشــار ایــن ســفرنامه اســت؛ ز بدتر
بسیاری از افراد حاضر نیســتند به جلســه رونمایی کتابی 
بیاینــد کــه درخصوص آقای روحانی اســت. روز پرداختن 
بــه بسیــاری از سیاســتمداران ماننــد آقــای روحانی همین 
موقــع اســت. انعــزال از قــدرت یــک مــوضوع لذتبخش 

برای سیاستمداران است که به آنها لذت میدهد.
امیرخانــی در ادامــه بیان کرد: بــرای من این دوره آقای 
روحانی که به آن پرداخته شــده اســت، دوره مهمی است؛ 
یــادی  یــرا برخــی هســتند کــه بــرای محبوبیــت تلاشــی ز ز
یلگــذاری کنند.  نکردهانــد، اما توانســتهاند برای توســعه ر

یکی از این چهرهها آقای روحانی است.
یســنده سرشــناس افزود: مرحــوم هاشــمی نیــز  ایــن نو
، جایگاه آقای روحانی  تأثیرگذار بوده اســت. از این منظــر
یلگــذار و اثرگــذار بوده اســت. همچنیــن، برخی نیز  نیــز ر
یب کردهاند. این کتاب  یادی را تخر یلهای ز بودهاند که ر
یلگذار است و بهنظر من،  باره یکی از افراد اثرگذار و ر در

به همین دلیل این کتاب میتواند مهم باشد.
یخ و نقشــه  همچنیــن امیرخانــی توصیــه کــرد: عکس تار

میتوانست به بهتر شدن این کتاب کمک کند.

در نشست رونمایی کتاب
روحانی گفتِ فرصتِ خواندن یادداشتِ هایتِ را ندارم!»در معیت پرزیدنت« مطرح شد؛
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